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ها و سنن حاکم بـر جوامـع بشـري اسـت؛ زیـرا       بازتابندة واقعیت ،برخی آثار ادبی

هـا   واقعیـت  ،گذارد و مخاطب با خواندن آنها نویسنده تأثیر می عرف رایج بر سبک

رن بیسـتم  جامعۀ ایران در میانـۀ ق ـ . یابد و تعاملات اجتماعی ادوار خاص را درمی

 ،نویسـندگان  .اوایل چهاردهم خورشـیدي، شـاهد تغییراتـی سـریع بـود     / میلادي

 ،»سیمین دانشور«گراي  در این میان آثار واقع .آثاري فراوان و متفاوت خلق کردند

، نویسندة معاصر چـین نیـز   »لو شون«. تأثیري عمیق بر فضاي ادبی ایران گذاشت

قالـه، نقـد ادبـی و ترجمـه، در اوایـل قـرن       هاي رمان، داستان کوتـاه، م   در زمینه

 هرچنـد . پدیـد آورده اسـت   آثاري شگرف با تعبیراتی غنـی و روشـنگرانه   ،بیستم

مقایسـۀ   ،در دو کشور مختلفند  یافتۀ دو فرهنگ متفاوت  لو شون پرورشدانشور و 

جامعـۀ   هـاي  هـاي بسـیار در نقـد واقعیـت     انگر مشـابهت بیگرایانۀ آنها  دو اثر واقع

شـهري  «دو داستان کوتـاه   ،در این مقاله به روش تطبیقی. ر خودشان استروزگا

و   هـا و شـباهت شـد  از لو شـون بررسـی    »جشن نعمت«از دانشور و  »چون بهشت

پـردازي،   جملـه شخصـیت   برخی عناصر داسـتانی از  شان از نظر هاي ناگزیر تفاوت

دو  اصلی هـر  هاي شخصیت ،براي نمونه .بررسی و مقایسه شده است... دید وهزاوی
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 ،شـان  انـد کـه رخـدادهاي زنـدگی     پذیر و رنجکـش جامعـه    داستان از قشر آسیب

بـا بیـان وقـایع زنـدگی و موقعیتشـان،       و دهـد  زنجیرة اصلی داستان را شکل می

 .شـود  هاي حاکم بر جامعه نقد مـی  واقعیت شده،ها آشکار  هنجاري نابه و مشکلات

دگی مردم جامعه و طبقـات فرودسـت و   گرایش به مسائل اجتماعی و توجه به زن

هاي دو اثر و نمود باورهاي دینی  از شباهت ،هاي اصلی پنداري با شخصیت ذاتهم

 .تهاي بارز منعکس در دو اثر اس تفاوت ناباوري لوشون ازدانشور و دین

  

، شـهري چـون   ادبیـات تطبیقـی   وسیمین دانشـور، لوشـون،   : هاي کلیدي واژه

 .بهشت و جشن نعمت
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  مهمقد

آثار فـراوان خلـق کردنـد کـه از میـان       ،اواسط قرن بیستم میلادي در نویسندگان ایرانی

تأثیري شگرف بر فضاي ادبی جامعه ایرانی برجـاي   ،»سیمین دانشور«گراي  آنها، آثار واقع

بازنمایی تاریخ و فرهنگ ایران از زوایاي مختلف بوده اسـت کـه اهمیـت     ،آثار او. گذاشت

سـبک بـا آثـاري تأثیرگـذار در     وي از نویسندگان مشهورِ صـاحب . ارنداجتماعی والایی د

  .ادبیات داستانی فارسی است

در  گذاران ادبیـات معاصـر چـین    از بنیانیکی  ،)م1936-1881( »1لو شون«همچنین 

  که تأثیري برجسته استشانگهاي چینی در گراي  چپ نویسندگان ةنمایند و 1930دهه 

هاي رمـان، داسـتان کوتـاه، مقالـه، نقـد ادبـی و        در زمینه او. بر ادبیات معاصر چین دارد

ة انقـلاب  دوردر  ،آثـار وي در بیـداري مـردم    .پدیـد آورده اسـت    ترجمه، آثاري برجسته

 .بسزا داشته است تأثیري کمونیستی

سـیمین دانشـور و لوشـون در دو کشـور متفـاوت بـا دو فرهنـگ، آداب و سـنن          هرچند

 نزدیـک بـه   هاي مشابه و انگر دیدگاهبیشان،  گرایانه آثار واقع ۀمقایسکردند،  اوت زندگی میمتف

 هـاي داستان اصلی  هاي شخصیت »شیانگ لین«و  »مهرانگیز«. هم آن دو در موارد متعدد است 

هـر دو نماینـدة مـردم     ،)اثـر لوشـون  ( »جشـن نعمـت  «و ) از دانشـور ( »شهري چون بهشـت «

تصویرسـازي هنرمندانـۀ    اند که نویسندگان با هزحمتکش، مظلوم و محروم طبقات پست جامع

کارگیري شگردهاي ادبی، مسائل اجتماعی و مشکلات جامعۀ زمانـۀ خـود را    زندگی آنان با به

عناصـر داسـتانی از جملـه     در این مقاله به بررسی و مقایسـۀ تطبیقـی  . کنند روایت و نقد می

و  پرداختــه، شــباهت  اســتانمایــه و دیگــر عناصــر دو ددیــد، درونهپــردازي، زاویــ شخصــیت

مـردم   »نمـاد «وصـف زنـدگی مهرانگیـز و شـیانگ لـین کـه       . شـود  مـی  هایشان تبیین  تفاوت

   .بازتاب مشکلات و دردهاي آن روزگار جامعۀ ایران و چین است ،پناهند کش و بی زحمت

  

   پژوهشمسئله و هدف 

دهندة  ت نشانحقیق ها و مشترکات موجود میان آثار ادبی جوامع مختلف، در شباهت

                                                 
1. Lu Xun 
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اصـلی پـژوهش ایـن     پرسش .ي روحی و فرهنگی آن جوامع استها مشترکات و شباهت

از لوشـون از نظـر عناصـر     »جشـن نعمـت  «اثر دانشـور و   »شهري چون بهشت« :که است

  هایشان کدام است؟ ها و تفاوت شباهت بوده،داستانی تا چه اندازه با یکدیگر قابل تطبیق 

شـود کـه    هاي نـاگزیر دیـده مـی    رغم تفاوت عدد دو اثر بههاي مت شباهت ،در پژوهش

ظاهر بسیار متفـاوت   هاي اجتماعی دو جامعۀ ایران و چین با دو فرهنگ به انگر شباهتبی

علاوه بر نکات یادشده،  .هاي نویسندگان است دیدگاه  و در نتیجه تبیین شباهت و تفاوت

  .زبان است خاطبان فارسیچین به م شناساندن بیشتر ادبیات معاصر پژوهش،هدف 

  

  پیشینه پژوهش

روش تطبیقـی،    تاکنون در زمینۀ مقایسه ادبیات داسـتانی معاصـر ایـران و چـین بـه     

هـاي   گشـاي پـژوهش   توانـد راه  کاري است نو که می ،و این تحقیق   پژوهشی انجام نشده

شـهري چـون   «هـاي   ها در حد تحلیل یا ذکـر برخـی ویژگـی    پژوهش برخی. بعدي باشد

شـهري  تحلیـل داسـتان کوتـاه    «براي نمونه در مقالـۀ   .در کشور مبدأ بوده است »شتبه

هـاي ایـن    ویژگـی  بـر  )1394( لاجـوردي از قـویمی و   »سیمین دانشـور  اثرچون بهشت 

واقعیت جامعـه و   تصویري از ،داستانکه کنند  داستان تکیه شده و نویسندگان تأکید می

   .فرهنگ آن دوران است

اثـر   »از دیـدگاه فرمالیسـتی   شـهري چـون بهشـت   نقد و بررسی « همچنین در مقاله

هـر کـدام    ،هـاي داسـتان   این نکته اشاره شده است که شخصیت نیز به) 1386( خاتمی

کـه گریـزي از   اسـت  کـش  نماد قشر محروم و سـتم  ،اند و مهرانگیز گروه جامعه نماد یک

از دانشـور بـه زبـان     »نسووشـو «یا ترجمه به زبان مقصد؛ این داستان و . سرنوشت ندارد

. )1(است ترجمه نشدهکنون هیچ اثري از لوشون به فارسی  است، اما تا  شده  چینی ترجمه

  .آثارش در جامعۀ ادبی فارسی کمتر شناخته شده است ه نویسنده ودر نتیج

  

  چارچوب نظري 

 ادبیات تطبیقی

مطـرح   هـاي فرانسـه و آمریکـا بیشـتر در جهـان      مکتـب  ،در حوزة ادبیـات تطبیقـی  
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اولی به بررسی تأثیر فرهنگ یک کشور بـر ادبیـات کشـوري دیگـر و دومـی بـه       .هستند

هـا و   وجـوي شـباهت   هاي ملل مختلف در شرایط تاریخی یکسان، جست مقایسه فرهنگ

دانشـمندان فرانسـوي بـه نماینـدگی از     . پـردازد  اختلافات و یافتن قوانین مشـترك مـی  

یات مختلف ملی تأکید دارند و دانشمندان آمریکـایی  بر بررسی تأثیر ادب 2و گیل 1واتیکان

  . بر تحقیقات موازي 3به نمایندگی از ولک

تکیه بر این است  پیشنهاد محققان ادبیات تطبیقی آمریکایی، ،»4تحقیقات موازي«در 

که حتی اگر هیچ ارتباط تاریخی، فرهنگی یا غیره میان ادبیات ملل وجود نداشته باشـد،  

کـه دامنـۀ تحقیقـات ادبیـات       موازي انجام داد؛ تا جایی/ اي یقات مقایسهتوان تحق باز می

شناسـی و  نهایی مانند ادبیـات، موسـیقی، فلسـفه، دیـن، روا     تواند مرز رشته تطبیقی می

 :نویسـد  مـی  »نـام و ماهیـت ادبیـات تطبیقـی    «ولک در مقالـۀ  . حتی ریاضیات را درنوردد

کنـد و تمـام خلاقیـت و     لمللی مطالعه مـی ا بین تمام ادبیات را از لحاظ ،یقیادبیات تطب«

واقع یک مطالعۀ ادبی اسـت بـدون مرزهـاي زبـان،      داند و در تجربۀ ادبی را یکپارچه می

تواند تنها محدود به ارتباطات واقعیتی تاریخی باشد؛ زیـرا   مقایسه نمی. اخلاق و سیاست

در مطالعـۀ اثـرات   اسـت کـه ارزش مقایسـه هـم       شناسـان اخیـر نشـان داده    تجربه زبان

 ,Wellek( »هایی که هیچ رابطۀ تاریخی ندارند، وجـود دارد  پیوندهاي واقعی و هم در زبان

تعریـف  ، »تعریف و عملکـرد ادبیـات تطبیقـی   «ماك نیز در مقالۀ  ر). 144 :1985 ;27 :1985

مطالعـه ادبیـات فراتـر از مرزهـاي     «: کند اساسی از مکتب آمریکایی را چنین پیشنهاد می

  . )Remak, 1961: 22( »وري خاصکش

ر ادبیـات ملـل گونـاگون از    ثیر و تـأثّ أبه قولی ادبیات تطبیقی در حقیقت انعکاس و ت

نشـان دادن   ،گرو هدف تطبیق )مقدمه: 1378صلاحی مقدم، (گذارد  یکدیگر را به نمایش می

  .)14: ، مقدمه مترجمان1397یوست، (اتحاد بنیادین جهان ادبی است 

  یقی در چینادبیات تطب

کارهـایی از صـد    ،در چین نیز در زمینۀ ادبیـات تطبیقـی   علاوه بر دو مکتب یادشده،

                                                 
1. Vatican 
2. Gill 
3. Wellek 
4. Parallel research 
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ی از آثار چینـی را بـا آثـار غربـی     رخب ،سال پیش شروع شده است و محققان از آن زمان

را در  »تاریخچه روابط فرهنگی چـین و هنـد  « ،1شینلینبراي نمونه جی . اند مقایسه کرده

 و تایپینـگ ) اي از ادبیـات هندوسـتان   نمونـه (و با مقایسۀ پنچاتنترا م نوشت 1957سال 

تأثیر ادبیات هند بر ادبیات چینی را بررسی کرد و  ،)ادبیات چین اي از نمونه( )2(گوانگجی

زنـدگی را بـه    ۀها هستند و فلسف هر دو اثر ادبی مبتنی بر افسانهکه به این نتیجه رسید 

هـاي   تأثیر بسـیاري از آداب فرهنـگ    تحت گ گوانگجیتایپین. کنند مخاطبان منتقل می

بـرده   مقایسۀ دو کتاب نام. در آن آمده است »بودا«بودایی هند بوده، توصیفات بسیاري از 

بودایی در دو اثر بسیار متفاوت است و عناصر فرهنگی در دو  توصیفاتکه دهد  نشان می

 .)Ji Xianlin, 1957: 86( تنوع ادبی را سبب شده استاثر تغییر کرده، 

 ،خلاقانـه دو شـاعر    فنونبا مقایسه  را نوشت و )3(دوفو و گوته ،م1952در  2فنگ ژي 

علـوم   بـاره تحقیقات عمیقی در ،گوته. را بیان کرد »قانون مشترك آفرینش ادبی ۀخلاص«

 ،فـو  دو هرچنـد . کند طبیعی دارد و نتایج تحقیقات طبیعی را با آفرینش ادبی ترکیب می

، احساسـات   علوم طبیعی همانند گوته نـدارد، طبیعـت   بارهدر مدون و منسجم یتحقیقات

  .کند شخصی و رویدادهاي سیاسی را در آثار خود ترکیب می

خشـخاش  «ویلیـام فـاکنر آمریکـایی و     »خشم و هیـاهوي «اي از  مقایسه، 3گینگینپان  

 داد وجـام  بر اساس چـارچوب ادبیـات تطبیقـی چینـی ان     م 2014آلاي چینی را در  »قرمز

 داسـتانی، مضـمون داسـتان بـر     فنونهاي زیادي همچون  شباهت ،بین دو اثرکه نشان داد 

خشـخاش  « که که برخی معتقدند  جایی تا ؛وجود دارد... و اساس زادگاه، زمان و مکان مبهم

هـاي آنهـا را بررسـی     تفـاوت  ،اي ینگینگ در مقالـه . ستا »خشم و هیاهو«تقلیدي از  ،»قرمز

 ـ »خشخاش قرمز« این نکته تأکید کرد که برنموده،  فـرد   زنـدگی منحصـربه   ۀبر اساس تجرب

تنـوع ادبیـات در کشـورهاي     ،این نکتـه  نویسنده و فرهنگ قوم تبتی نوشته شده است که

  .دهد مختلف را نشان می

حـال    بـا ایـن   .در حد یک مقایسۀ کلی بـود تنها  ،آنچه پژوهشگران چینی انجام دادند

                                                 
1. Ji Xianlin 
2. Feng Zhi 
3. Pan Yingying 
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اي بر مبناي ادبیات تطبیقـی   کار مقایسه ،م1930 ۀده در آن دوره یعنیکه دهد  نشان می

 هـاي بـالا در   محققان چینی با نمونـه  .بین برخی متون ادبی چینی و غربی آغاز شده بود

حقیقت به نقد مبانی دو مکتب فرانسوي و آمریکـایی پرداختـه، در بیـان تعـاریف فراتـر      

هـاي   ضـعف  ،بیقـی مکاتـب فرانسـوي و آمریکـایی    نظریۀ ادبیات تط ،از نظر آنها. اند رفته

هـدف اساسـی ادبیـات     ،از جمله اینکه بر مبناي نظریۀ دو مکتب یادشـده  دارد؛متعددي 

  .شود ها توجه نمی هاي مشترك است و به تفاوت جوي زمینهو جست ،تطبیقی

 را کنار گذاشت و تنهـا بـر مطالعـۀ روابـط ادبـی و تـاریخ       »مقایسه« ،مکتب فرانسوي

اشـکال  ، »هـیچ مـرز   بـی «قـولی   یا بـه  »حد و حصر نظریۀ بی«همچنین . ات تمرکز کردادبی

اساسی، ادبیات تطبیقی ممکن است هویت خـود را   »مرز«بدون چنین . مکتب آمریکاست

 ,Cao Shunqing(ود ش ـ »توخـالی «رشـتۀ  از دست بدهد و به احتمال زیاد تبدیل به یـک  

شده هاي ناهمگن  ادبیات در تمدن ۀه به مقایستوجه ویژ ،اما در مکتب چینی .)38 :2012

در ایـن مکتـب   . دانـد  است و ناهمگنی و تنوع آنها را پایه یا مبناي ادبیات تطبیقـی مـی  

 علاوه بر مطالعات تأثیرگذار سنتی، بر مطالعات موازي و بررسـی تنـوع ادبـی نیـز تأکیـد     

وجـوي   جسـت « زمـان بـا   هـم  »هاي مشترك وجوي زمینه جست«شود و در حقیقت بر  می

جـوي زمینـۀ   وجسـت «مطـابق مکتـب چینـی از     .کنـد  تأکید مـی  »ها اختلافات یا تفاوت

ها بـراي بررسـی مجـدد و     ها، تغییرات و جهش باید عبور کنیم و به بیان تفاوت »مشترك

 ،مطالعـات تنـوع ادبـی   . )25: همـان ( تعریف زمینۀ تنوع ادبـی ادبیـات تطبیقـی بپـردازیم    

هـاي ادبـی    میان پدیدهکه توان نشان داد  تطبیقی است؛ زیرا می نداز جدید ادبیاتا چشم

  . اي ندارند، تنوع ادبی همچنان وجود دارد که هیچ تأثیر و رابطه

  عناصر داستانی

 ،گیري هر داستانی براي شکل. دهندة داستانند اجزاي بنیادین تشکیل ،عناصر داستان

نویس به صـورت   خلاقیت داستان شود که با هنرمندي و از ساختار و عناصري تشکیل می

نویس با کمک این عناصـر بـه آفـرینش پیکـرة      یابد و داستان یک داستان کامل نمود می

داستان کوتاه از عناصر مختلفی تشکیل شده است که برخی عبارتنـد  . پردازد داستان می

 در. دیـد هوگو، لحن، سبک، نمـاد و زاوی ـ  مایه، گفت پردازي، درون شخصیت و شخصیت: از



   1403چهارم، پاییز  و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  154

مایـه بـه   دیـد و درون هپردازي، زاوی ـ این مقاله تنها از دیدگاه عنصر شخصیت و شخصیت

  .شود هاي دو داستان پرداخته می ها و تفاوت بیان شباهت

  هاي داستانی  شخصیت انواعپردازي و  شخصیت

 ۀدهنده به زندگی اجتماعی داستان و اساس و پای ـ شخصیت، عنصري واقعی و عینیت

از رفتار، گفتار و افکـاري کـه    اي هاي داستانی با مجموعه واقع شخصیت در. داستان است

شاید به همـین  . کنند نقش ایفا می ،آیند و در داستان به وجود می ،کند نویسنده بیان می

اي را مگـو، مگـر از طریـق     هرگـز عقیـده  «: تأکید کرده اسـت  »آندره ژید«دلیل است که 

  .)62-56: 1377کاموس، ( »شخصیت

ردازي، گزینش، کنار هم قـرار دادن و مـرتبط نمـودن معنـاي شـماري از      پ شخصیت

شدة عالم هستی با همدیگر، در یک موقعیت بیانی و یکی از عناصـر  هاي تعریف شخصیت

است در یک اثر هنري دراماتیـک یـا مکالمـات روزمـره بـه کـار         داستان است که ممکن

  .)1395 ،روزبه: ك.ر(گرفته شود 

هــاي مختلــف  ا توجــه بــه نقــش و اهمیــت آن، از دیــدگاهشخصــیت در داســتان بــ

  :ترین آنها عبارتند از ترین و کاربردي شود که مهم بندي می تقسیم

 شخصیت اصلی

بـرد   حوادث است؛ یعنی حوادث مهم را پیش مـی  ۀمحور و مرکز هم ،شخصیت اصلی

دیگـر،   بـه عبـارت  . سرنوشت و پایان ماجراهاي اوست که اهمیـت دارد  ،تر و از همه مهم

طرح و پرداخت داستان در  ۀترین شخصیت داستان، شخصیتی محوري است که هم مهم

شود و محوریت حـوادث بـر    کار گرفته می  جهت معرفی و مشخص کردن سرنوشت او به

کشـمکش خـود را بـا     ،شخصیت اصلی. گیرد رفتار، اعمال، اندیشه و احساسات او قرار می

 .کنـد  یا ساختار روایی داستان را ایجـاد مـی   »پلات« برد که اي از حوادث پیش می زنجیره

ضـرورتی نـدارد کـه     هرچنـد  ؛اسـت  »قهرمـان اصـلی  «، گاهی متـرادف  »شخصیت اصلی«

  .)18: 1373پاینده، (هاي قهرمانی داشته باشد  شخصیت اصلی همیشه ویژگی

هـاي   لـین شخصـیت  شـیانگ  ،»جشن نعمت«، مهرانگیز و در »شهري چون بهشت«در 

هستند و محوریت حوادث بـر رفتـار، اعمـال، اندیشـه و       داستان »قهرمان اصلی«اصلی یا 

  . گیرد احساسات آنها قرار می
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  شخصیت فرعی

هسـتند و در  ... کنار شخصیت اصلی، در جایگاه دوم یـا سـوم و   را که در هاییشخصیت

ت آنها یا دوس ـ. نامند می »شخصیت فرعی« ،اهمیت کمتري دارند ،مقایسه با شخصیت اصلی

اي  بهانـه  ،هاي فرعـی  شخصیت. و محرم اسرار شخصیت اصلی هستند یا مخالف و دشمن او

اند و در حقیقت بـراي   هاي اصلی به خواننده داستان و شخصیت دربارةبراي دادن اطلاعات 

شـهري چـون   «علـی در  . آینـد  کار مـی   کردن و شناساندن بهتر شخصیت اصلی به  برجسته

بـه شناسـاندن بهتـر و بیشـتر ایـده، افکـار و احساسـات        شخصیت فرعی است که  ،»بهشت

کند و شناختن مهرانگیـز در حقیقـت    شخصیت اصلی، یعنی مهرانگیز به خواننده کمک می

ی کلیـدي در داسـتان   نقش ،علی. شود هایش با علی ممکن می ها و صحبت دل از خلال درد

 .ممکن نیست شناختن مهرانگیز و اطلاع از سرگذشتش ،حضور او ندارد، اما بی

علـی، مهرانگیـز،   (این داستان به بیانی دیگر در بارة زندگی چندین شخصـیت اساسـی   

آمیختـه و زبـان    است که با وحدتی برجسـته و دلپـذیر در آن و اقعیـت و رؤیـا درهـم     ) نیر

 .)68: 1387ساداتی و سقازاده، ( گذارد ها تأثیري ویژه بر مخاطب می شخصیت متفاوت راوي از

کـه مـا را در شـناخت ایـده و افکـار       ايشخصـیت فرعـی   ،»جشن نعمت« در داستان

لـو و هـم کارفرمـاي     ةاست کـه هـم ریـیس خـانواد     »ارباب لو« ،کند لین یاري می شیانگ

. هاي طبقـات برتـر اجتمـاع اسـت     آدم ةنمایند ،داستاناین ارباب لو در . لین است شیانگ

و سـتم جسـمی و معنـوي بـر     ظلـم   سـبب  ،شخصیتاین  ةماند فکرهاي فئودالی و عقب

 تـر  تر و دقیق توانند درکی عمیق مخاطبان میشخصیت،  با وجود این. شود لین می شیانگ

  .لین داشته باشنداز اتفاقات و مشکلات شیانگ

هـاي   ها را با توجـه بـه عمـل و ویژگـی     ، شخصیت»هاي رمان جنبه«فورستر در کتاب 

  . کند تقسیم مینیز  »جامع«و  »ساده«شان به دو نوع  روانی

شـود؛ خوشـی و    شخصیت ساده که بر گرد یک فکر یا کیفیت واحد ساخته مـی  )الف

یکـی از مزایـاي   . تفریحی ندارد و عاري از هرگونه شور، شهوت، درد و آلام شخصی است

شـوند؛ دیـدة عـاطفی     داستانی این است که به سـهولت بـاز شـناخته مـی     ةاشخاص ساد

ماننـد؛   حال در ذهـن او مـی    هد و به همین علت به هماند آنها را تشخیص می ،خواننده

  .اند بلکه از خلال شرایط و اوضاع حرکت کرده ،اند زیرا بر اثر اوضاع دگرگون نشده



   1403چهارم، پاییز  و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  156

پیچیده اسـت؛ زیـرا ماننـد شخصـیت      نقطۀ مقابل شخصیت جامع و ،شخصیت ساده

 ؛امـل یابـد  تکتوانـد   فورستر نمی گفتۀهاي متضاد و متناقض ندارد و طبق  خصلت ،جامع

 -73: 1352مورگـان،  (یات سروکاري نـدارد  ئپیچیده نیست و با جز ،است ناپذیریعنی تغییر

نباید به معنـاي آدمـی سـطحی باشـد؛ زیـرا بسـیاري از        »ساده«ز در ضمن منظور ا. )75

  .برانگیز بسیار عمیقند و رفتارشان تحسین »ساده«هاي  شخصیت

لـین،   اسـتان مـورد نظـر، مهرانگیـز و شـیانگ     هـاي اصـلی دو د   شخصـیت  ،با تعاریف بالا

 .شـود  هـاي متضـاد و متناقضـی از آنهـا گـزارش نمـی       اند؛ زیـرا خصـلت   هایی ساده شخصیت

حس عاطفی خواننـده   ،رفتار و کردارشان در عین سادگی .شخصیتی پیچیده و رمزآلود ندارند

  ماننـد، بـه   ننـده مـی  کند، همیشـه در ذهـن خوا   د و او را با شخصیت همراه میانانگیز را برمی

پـردازي   شخصـیت  در ضـمن نویسـندگان در   .آورد سـهولت بـه یـاد مـی      را به که آنان  طوري

همچنـین   کلام و یا برخـی کلمـات آنهـا،    وگوها، تکیه هاي اصلی با بیان برخی گفت شخصیت

  .هستند در پی نمودن موقعیت اجتماعی و فرهنگی آنها ،توصیف ظاهرشان

  دیدهزاوی

اي است که نویسنده به  دهندة شیوه نظرگاه، دیدگاه یا کانون روایت، نمایشدید، زاوي

ها و عناصـر   گوها، حادثهو ها، گفت هاي شخصیت حال و هوا، وضعیت و موقعیت ،یاري آن

دهـد و در واقـع رابطـۀ     بـه خواننـده نشـان مـی     ،آورد که داستان به وجود میرا دیگري 

  .دارگذ نویسنده با داستان را به نمایش می

راوي هـر  . اند دیدي مشابه براي خلق داستان استفاده کردهههر دو از زاوی ،نویسندگان

شخصـیت   ،، مهرانگیـز »شهري چـون بهشـت  «در داستان . سوم شخص است ،دو داستان

وگـوي او و علـی    داستان بـا گفـت  . اصلی داستان، همیشه مرکز تناقض کل داستان است

داسـتان را پـیش    ،اتفاقـات زنـدگی او  . رسـد  ایان میشود و با درگذشت او به پ شروع می

 .شخصیت اصـلی داسـتان اسـت    ،لین  ، شیانگ»نعمتجشن «همچنین در داستان  .برد می

لین در شـب   داستان هم با مرگ شیانگ .مسیر روایت کل داستان است ،مسیر فعالیت او

  . رسد به پایان می جشن نعمتبرگزاري 

اي عینـی شـرح داده و    لین را با زاویـه یز و شیانگنویسندگان، حوادث زندگی مهرانگ

اتفـاق   اند؛ یعنی مانند یک تماشاچی فقط آنچـه را  ها را با موفقیت ترسیم کرده شخصیت

واقعیـت را بـه    ،دو شخصـیت اصـلی   هاي واکنشافتاده، بدون تغییر زیاد نوشته و با بیان 
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واطف و احساسات نویسـنده  دید که بدون دخالت عهبا این زاوی .دهند مخاطبان نشان می

 ـ هـاي بـی   توانند واقعیت است، مخاطبان می جامعـه و استضـعاف فـرد را در یـک      ۀرحمان

  .لمس کنند/ احساس ،محیط نابرابر اجتماعی

 مایهدرون

اي کـه   خط یـا رشـته  . مایه، مضمون یا تم، فکر اصلی و مسلط هر اثر ادبی استدرون

به . دهد هاي داستان را به هم پیوند می قعیتشود و وضعیت و مو در خلال اثر کشیده می

اند که نویسنده در داسـتان اعمـال    فکر و اندیشه حاکمی دانسته مایه رابیانی دیگر، درون

جهـت فکـري و ادراکـی     ،مایۀ هر اثريگویند درون است که می دلیلو به همین  کند می

 .دهد اش را نشان می نویسنده

انگیـز و مظلـوم    دربارة زنـدگی غـم   »جشن نعمت«ن و داستا »شهري چون بهشت«داستان 

محـیط  کـه  تـوان گفـت    مـی  »شهري چون بهشت«در  .پست جامعه است/ زنان طبقات پایین

وضـعیت  . انگر جامعۀ ایرانـی آن زمـان اسـت   بیزندگی مهرانگیز، از خانۀ پدر علی تا خانه نیر، 

. شـود  اش بـازگو مـی   زنـدگی  او یکی از مظلومان جامعه است که ؛یک استثنا نیست ،مهرانگیز

بلکه برخاسـته از عـواملی    ؛تنها ناشی از اختلاف سطح اقتصادي نیست ،دلیل این ظلم و ستم

ابعـاد   همـۀ مانده و فرهنگ کهنه در  معیارهاي اخلاقی  .تر یعنی اندیشه و فرهنگ است عمیق

ن میـا کاف زیـاد  مانده است که منجر به نابرابري شدید و ش جامعه وجود دارد و این تفکر عقب

  . شود که باعث تراژدي مهرانگیز نیز می شکافی؛ ثروتمندان و فقرا شده است

کنـد،   لین در آن زندگی مـی  ، روستاي لو که شیانگ»جشن نعمت«همچنین در داستان 

تـوان گفـت    لین را کشت؟ مـی  چه کسی شیانگ. چین آن زمان است جامعۀدر واقع مظهر 

در  .آن روز اسـت  جامعـۀ مانده و فرهنگ سـنتی   لاقی عقبنتیجۀ معیارهاي اخ ،مرگ اوکه 

  .شود لین، گویا هر روز واقع می اي مرموز، اتفاقات زندگی شیانگ چنین جامعه

هـا و   مایۀ یکسان تبعیض، فقر و خرافه دارند که در نمـود و نقـد نـابرابري   درون ،هر دو اثر

  .دات سنتی استمانده و برخی رسوم و اعتقا ظلم رایج در جامعه، تفکر عقب

  

  خلاصۀ دو داستان

  شهري چون بهشت

او . در شـیراز اسـت  ) اشرافی(بزرگ  ايهخدمتکار خانواد -پوستسیاه  برده- مهرانگیز
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هاي سـیاه را بـراي پسـر خـانواده، علـی، بـازگو        بارها و بارها داستان مادرش و سایر برده

عنوان کنیـز بـه پـدر      راز آورده، بهرود، به شی النهرین، میان او و مادرش را از بین. کند می

  . علی فروخته بودند

کـه   شـود  هم سـخن گفتـه مـی    »نورالصبا«در این داستان از بردة سیاه دیگري به نام 

او هم در یـک   .رسیده است مهرانگیز و مادر مهرانگیز به نظر می اش کمی متفاوت با قیافه

هـاي   پوست با لبـاس  گروهی سیاهبه گفتۀ مهرانگیز بعدها . کرده است خانۀ بزرگ کار می

همـه   ،از آن زمـان . کالسکه کردند و با احترام با خود بردنـد  گرانبها آمده، او را سوار یک

یک منجی بیاید و آنها را همچون نورالصبا با خـود   که پوست امیدوار بودندهاي سیاه برده

  .بخشد  ببرد و از آن وضعیت دردآور رهایی

انگیز را بسیار دوست داشت و حتی او را به زیارت مکه برده پدر علی دلنواز، مادر مهر

اما بعدها او را از خانه بیرون کرد و او مجبور شد براي کنیزي بـه خانـۀ خالـۀ علـی      .بود

شد و پس از مدتی  شد، پدرش بیمار ترم آماده می زمانی که علی براي امتحان میان. برود

براي حمایت از خـانواده   کرده،د را رها بنابراین علی مجبور شد تحصیلات خو .درگذشت

همدیگر را دوست داشتند، اما بـه دلیـل کـم بـودن     ، »نیر«اش  علی و دخترخاله. کار کند

وقتـی  . خلاف میلش، مجبور بـه ازدواج بـا یـک افسـر شـد       حقوق علی، در نهایت نیر به

یکی به (دو عروسک  ،از گل ،توانند با هم ازدواج کنند علی و نیر نمیکه مهرانگیز فهمید 

مبنـاي   او بـر . درست کرد و به هـم چسـبانید  ) نمایندگی علی و دیگري به نمایندگی نیر

پـس از  . توانند در کنـار هـم بماننـد    کرد از این طریق، آنها می یک اعتقاد عامیانه فکر می

 ـ رابطۀ نادرستی داشـته  ،کرد علی و مهرانگیز فکر  ،دو عروسک را دید ،اینکه مادر علی  .دان

عنـوان    سرانجام بـه  .، مادر نیر فرستادخواهرش منورخانم ۀمهرانگیز را کتک زد و به خان

کـرد و پـس از آن    مهرانگیز مانند گذشـته کلفتـی مـی   . جهیزیه به خانۀ نیر فرستاده شد

یک روز شـوهر  . گفت اش را براي او می داستان زندگی -بیژن- ضمن نگهداري از بچۀ نیر

پـزي   اغ علی آمد و گفت مهرانگیز در حال روشـن کـردن چـراغ خـوراك    نیر ناگهانی سر

در آخـرین  . رسـاند  علی خود را بالاي سر مهرانگیز مـی  .است )خودسوزي کرده( سوخته

مـن و نورالصـبا بـا هـم سـوار کالسـکه شـدیم و         کـه  گویـد  ها مهرانگیـز، آرام مـی   لحظه

  .برویم شهري چون بهشتخواهیم به سوي  می
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  جشن نعمت

خواسـت او را بـه شخصـی دیگـر      ، مادرشـوهرش مـی  »لینشیانگ« از فوت شوهرِبعد 

آمـد و در سـمت خـدمتکار در یـک      »لـو «به همین دلیل فرار کرد و به روستاي . بفروشد

بسـیار کوشـا بـود و سـریع کـار       ،شیانگ لـین . گرفته شد کار  خانوادة بزرگ روستایی به

 ،اوقـات خـوب   اما .رباب هم از او راضی بودو ابود اش بسیار خوب  کرد و کارنامۀ کاري می

  .فروخت »خی«عنوان برده به خانوادة   مادرشوهرش او را پیدا کرد و به .طولانی نیست

صـاحب   لین و آقاي خی ازدواج کردنـد و  شیانگ .ساده و صادق بود يکشاورز ،»خی«

داشـت  ) مآرا(آمیـز  کم به یـک زنـدگی صـلح    لین کمشیانگ .شدند »عمائو«پسري به نام 

هایش از خستگی و بیمـاري   کرد که خی به دلیل کار بسیار براي پرداخت قرض عادت می

  .درگذشت و عمائو را نیز گرگ خورد

اي جـز   بنابراین او چـاره  .لین را گرفت و او را اخراج کرد خانۀ شیانگ ،برادر آقاي خی

داسـتان   ،ازگشـت لـین در ب شـیانگ . براي خـدمتکاري نداشـت   »لو«رفتن دوباره به خانۀ 

امـا پـس از    کردنـد؛ مـی  سوزي ابتدا مردم برایش دل. همسر و پسرش را به دیگران گفت

گفتنـد چـون دو شـوهرش     کردنـد و مـی   اش مـی  مسـخره  ،مدتی با شنیدن سرگذشتش

بسازد تا مردم بـه  ) پله(اي  شدن باید در معبد آستانه  گناهکار است و براي پاك ،اند مرده

  .پاك شود) نحوستش(گناهانش  گذارند وجاي او روي آن پا ب

اي ساخت و فکر کـرد   آوري کرد و آستانه فرسا، پولی جمع ها کار طاقت او پس از مدت

وقتـی  . تواند نظر مردم را دربـارة خـودش تغییـر دهـد، امـا اینگونـه نشـد        با این کار می

خواست در انجام کارهاي جشن نعمت، جشنی رایج در روستاي لو که هر سـال بـراي    می

 »جشـن «دیگران حتی اجازه ندادنـد او بـه لـوازم     ،شد، شرکت کند شگرگذاري برگزار می

 ،جشـن نعمـت  دیوانه و فقیر شد و در شب برگزاري  نوعی طرد و سرانجام دست بزند و به

  .از سرما و گرسنگی درگذشت ،و هیاهوي شادمانی مردم ده  بازي زمان با آتش هم

  

  هاي اصلی دو داستان اي شخصیت تحلیل مقایسه

 :قرار زیـر اسـت   لین به  اصلی دو داستان، مهرانگیز و شیانگ  شخصیت هاي دو شباهت

  نابرابري در حقوق انسانیو  بعیضت
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نویسـندگان بـا   . یک زن اسـت ، »قهرمان«در هر دو داستان، شخصیت اصلی یا همان 

ویژه شخصیت اصلی و بیان احوال و رفتارشان در حقیقـت   تصویرسازي شخصیت زنان، به

هـاي   ع شخصـیت واق ـ در .کنند را در یک جامعۀ پدرسالار روایت می »زن«انگیز  احوال غم

تـوان تغییـر سرنوشـت نامتعـادل خـود را ندارنـد و        ،چه فرعـی  و زن داستان، چه اصلی

  .همیشه باید زیردست مردان و فرمانبر آنها باشند

خدمتکارنـد و هـر دو در   هر دو  ،، مهرانگیز و مادرش»شهري چون بهشت«در داستان 

برنـد؛   از ظلـم جسـمی رنـج مـی    دو هر  .شوند وسیلۀ ارباب از خانه رانده می  کهنسالی به

مـادر علـی، زن دیگـر     .رابطۀ جنسی داشـته باشـند   ،خورند و مجبورند با ارباب کتک می

تواند اعتراض کنـد و نیـر، خـلاف     کند، اما نمی داند شوهرش به او خیانت می داستان می

  .شود که وضعیت اقتصادي خوبی دارد میل درونی، مجبور به ازدواج با مردي می

دهنـد، فقـط    تمامی کارهاي جشـن را انجـام مـی    ،زنان هرچندنیز  »نعمت جشن«در 

. شـوند  گرفتـه مـی    حـق حضـور در جشـن را دارنـد و در حقیقـت زنـان نادیـده        ،مردان

اي  گـویی وسـیله   .لین پس از مرگ شوهر اول، حق ندارد از خانـۀ او بیـرون بـرود    شیانگ

گیـري دربـارة سرنوشـت و     ماست که حق مالکیتش با مرد است و خودش قادر به تصـمی 

  . هر دو شخصیت آشکارا مورد تبعیض دیگرانند. رفتارش نیست

  وضعیت اجتماعی 

؛ هسـتند  و فرودست اجتماع اهل طبقۀ پایین ،هاي اصلی در هر دو داستان، شخصیت

اي ندارند؛ براي ادامۀ حیات بایـد وابسـته بـه یـک خـانوادة       کننده و پشتوانه هیچ حمایت

 ،، مهرانگیـز و مـادرش  »شهري چون بهشت«براي مثال در  .ار آنها باشنداشرافی و خدمتک

هـاي   انگیزشـان بـه خـانواده    پوست هستند، خانوادة مستقل ندارنـد، در زنـدگی غـم   سیاه

به خانـۀ   شده،کرد؛ بعد اخراج  اول در خانۀ پدر علی کار می ،مهرانگیز. اند مختلفی وابسته

  .شود جهیزیه به خانۀ نیر فرستاده میعنوان   خالۀ علی و پس از آن نیز به

لین پس از مرگ شوهر اول، براي اینکه مـادر شـوهرش او   شیانگ ،»جشن نعمت«در  

   .کند در آنجا به شکلی وابسته به ارباب زندگی میکرده،  را نفروشد، به روستاي لو فرار

فـه جامعـه   اند و از ستم معنوي و ظلم اقتصادي طبقات مر آنها از طبقۀ فرودست جامعه

مـادر علـی    گردد، ها را به مدرسه رسانده، دیر برمی بچه ،مهرانگیزوقتی  مثلاً .کشند رنج می



   161 /و همکاران خدیجه حاجیان؛ ... تحلیل تطبیقی عناصر داستانی داستان

براي اینکه بتواند نظـر   لینشیانگ. شکند زند و سرش را می با یک کندة هیزم به سرش می

کنـد   سـعی مـی   ،دیگران را دربارة خودش تغییر دهد و در کارهاي جشن شرکت داده شود

اي  در معبـد پایـه   .به آنها عمل کند کرده،هاي خرافاتی را گوش  حتی حرف .کندخوب کار 

بـا پـا گذاشـتن     کـه  هایش تمام شود؛ زیرا به او گفته بودند سازد به این امید که سختی می

  . رسد شود و در نتیجه به آرامش می نحوستش برطرف می ،مردم روي پایۀ معبد

 آلایش و مهربان هاي زحمتکش، بی شخصیت

با همۀ سـتم  . اند زحمتکش، مهربان و ساده -لین  مهرانگیز و شیانگ-  شخصیت هر دو

  . کنند اخلاقی نمی کشند، همیشه مهربانند و کارهاي ضد  هایی که می و رنج

کنـد،   و پدر علی هم به او تجاوز می خورد میاز مادر علی زیاد کتک  هرچندمهرانگیز 

درد و کنـد و هـم   هـا محبـت مـی    دهد؛ به بچـه  م میخوبی انجا همیشه کارهاي خانه را به

علی و نیر بـا اینکـه همـدیگر را    که براي نمونه وقتی مهرانگیز فهمید . علی استسوز  دل

 دو عروسک بـه  ،از گل طبق یک باور عامیانه ،هم ازدواج کنند توانند با نمی ،دوست دارند

 با ایـن کـار، آنهـا بـه      که کرد یم او تصور .ر درست کرد و به هم چسبانیدعوض علی و نی

 مهرانگیزهم چسبیده، فکر کرد ه اما مادر علی با دیدن دو عروسک ب .رسند وصال هم می

و از خانـه بیـرون کـرد و در    مهرانگیز را به سختی زد  .اند اي نادرست داشته رابطه ،و علی

نیز در جایگاه یـک   مهرانگیز در خانۀ نیر. عنوان جهیزیه به خانۀ نیر فرستاده شد  آخر به

ضمن انجام کارهـاي خانـه از بیـژن،     ،خدمتکار مانند گذشته بدون هیچ شکوه و شکایتی

 .کرد فرزند نیر نیز مراقبت می

 .دهـد  شود، باز اخلاقش را تغییر نمی لین ستم می  هرچه به شیانگ ،»جشن نعمت«در 

دیگـران را وادار بـه    ،بشبا رفتار خوکه کند  و سعی میکند میدر خانۀ ارباب، خوب کار 

به خانـۀ اربـاب لـو آمـد، بسـیار سـخت کـار         لین شیانگاولین بار که . پذیرش خود کند

حتی وقتی دیگـران در حـال اسـتراحت بودنـد، او     . نمود ها را تحمل می کرد و سختی می

دومـین ازدواجـش نیـز     در .بسـیار راضـی بـود    شکرد و ارباب نیز از کار همچنان کار می

شخصـیت  . کرد خوب زنـدگی کنـد   سعی می ،اي داشت زندگی فقیرانه ،رشهمس هرچند

  .آن عصر چین است زحمتکشانگر زنان بیلین  شیانگ

  هاي منفعل  شخصیت

حــق انتخــاب سرنوشــت و در نتیجــه قــدرت   ،هــر دو شخصــیت اصــلی در زنــدگی
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اه تغییـر طبقـۀ اجتمـاعی خـود را ندارنـد؛ زیـرا ر       تـوان شان و گیري براي زندگی تصمیم

   .گریزي از وضعیتی که جامعۀ آن روز برایشان رقم زده بود، نداشتند

گویی تکـرار یـک سرنوشـت    ، ، سرنوشت مهرانگیز و مادرش»شهري چون بهشت«در 

جشن «در  .حق و توانایی تغییر سرنوشت خود را ندارند ،آنها و کسانی همچون آنها .است

کنـد یـا تـوان     چقـدر تـلاش مـی    ینل شیانگمهم نیست که  .گونه است نیز همین »نعمت

خـاص،   دورةدر آن . تغییرناپذیر است ،انگیز او دادن چه کارهایی را دارد؛ زندگی غم  انجام

  .کند به خواست آنها تغییر نمی والزامی است  ،شان تبعیض در زندگی

  پایانی دردآلود

، »شـهري چـون بهشـت   «در . دهنـد  هر دو شخصیت با درد و اندوهی سخت، جان می

با  .اگر به موقع درمان شود، ممکن است زنده بماند .کند هرانگیز به ظاهر خودسوزي میم

  .ارزش ندارد ،درمان یک خدمتکار پیر سیاهکه کند  این حال شوهر نیر فکر می

شـود و در   لین نیز سرانجام در یک شب زمستانی سرد از خانۀ ارباب اخراج می  شیانگ

خانمـان بـه    دانـد ایـن بـی    کس نمی رود و هیچ دنیا میلحظۀ جشن و شادمانی دیگران از 

کـرد، شـاید    دردي مـی اگر حتی یک شخص با او هـم . زدگی مرده یا از گرسنگی یخ علت

 .بود پایان زندگی او بسیار متفاوت می

  

  هاي دیگر شباهت

  )پارادوکسی(طنزآمیز  عنوان

) مفـرح (ی شـاد  کند با داستان  تصور می »شهري چون بهشت«مخاطب با دیدن عنوان 

ست و داستان در وصف شهري است که در آن هیچ ستم، نابرابري، بیماري و فقر ا رو روبه

زدة داسـتان   آل شخصیت سـتم  شهر ایده، شهري چون بهشتاما در حقیقت  .وجود ندارد

بـه آنجـا    »نورالصـبا «است که تنها در خیالش وجود دارد و همیشه آرزو دارد روزي چون 

شماري مانند  و افراد بی ت این است که زندگی دردآلود خدمتکاران سیاهواقعی .برده شود

در حقیقت جهنمی سوزان است و سـوخته شـدن مهرانگیـز در پایـان زنـدگی       مهرانگیز

همچنین وقتی مخاطبـان بـا عنـوان    . باشد تواند نماد همین سوختن او در این جهنم می

شادي همراه با وفور نعمت را در شوند، ممکن است در ذهن خود  رو می روبه جشن نعمت



   163 /و همکاران خدیجه حاجیان؛ ... تحلیل تطبیقی عناصر داستانی داستان

هـاي اجتمـاعی و    عکـس شـاهد روایـت نـابرابري     اما به .کنند  خلال روایت داستان تصور

همچنـین پـارادوکس    .میـرد  پناه هستند که مظلومانه مـی  پایمال شدن حقوق انسانی بی

  .دگیري داستان باش تواند برانگیزانندة مخاطب در پی موجود در عنوان هر دو داستان می

  

  هاي دو داستان مقایسۀ تفاوت

 رویکرد روایت

در آغـاز  . کنـد  روایت را از نیمـۀ داسـتان شـروع مـی     ،»شهري چون بهشت«نویسندة 

ت پیشینۀ خود و مادرش اسـت  مهرانگیز در حال بیان داستان زندگی و درحقیق ،داستان

 .دشو صورت علاقۀ خوانندگان براي دنبال کردن داستان برانگیخته می  و بدین

تـدریج در طـول    هب ـ شده،لین روایت   ابتدا مرگ شیانگ ،»نعمتجشن «اما در داستان 

 ،شـود  رو مـی  خواننده ناگهان با اتفاقی تلخ روبه وقتی. شود دلیل مرگش آشکار می ،روایت

پناه در تنهایی و سرما، آن هم در شب برگزاري یـک جشـن    یعنی مرگ زنی بیچاره و بی

  . ود تا ادامۀ داستان را بخواندش برانگیخته می ،همگانی

 نمود برخی باورهاي دینی و اعتقادات عامیانه

کـه بـا    طـور جزئـی آمـده     در دو داستان، توصیفاتی از اعتقادات و باورهاي مردم بـه 

بـراي  . دهندة تفاوت دیـدگاه و فرهنـگ دو نویسـنده اسـت     یکدیگر متفاوت است و نشان

بـراي   .زیادي دربارة باورهاي دینی وجود داردهاي  روایت ،»شهري چون بهشت«نمونه در 

از  مهرانگیـز هاي آخر عمـر،   در لحظه .به مکه برده است مهرانگیز را مادر ،نمونه پدر علی

هـاي   همچنین برخـی از اعتقـادات و درك  . خواهد پاي او را به سمت قبله بکشد علی می

و از  پرنـدة پیـامبر   ،لی که جغدبا عمهرانگیز ، مانند این گفتۀ  فرد عامیانۀ ایرانیمنحصربه

 مهرانگیـز اعتقـاد داشـت کـه     یا اینکـه  ؛آورد و اطلاعاتی را با خود می چیز آگاه است همه

 کـه  شـود  باعث می ساختن دو عروسک گلی به نام علی و نیر و چسباندن آنها به یکدیگر

  . آنها بتوانند براي همیشه در کنار هم بمانند

بـراي نمونـه خـود     .شوداز اعتقادات عامیانه دیده می نیز توصیفاتی »جشن نعمت«در 

در زمـان تحویـل سـال نـو      که محلی است که مردم معتقد بودند ياعتقاد ،جشن نعمت

شـانس و   ،در سال جدیـد  آورند،جا  بهاگر براي خدایان قربانی کنند و شکر آنها را  ،چینی
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بـار ازدواج   م زنی را که دومرد ،همچنین در آن عصر. آورند دست می  هاي خوبی به موفقیت

کنـد کـه    لین هم باور می  تا جایی که حتی خود شیانگ ؛پنداشتند کرده، آدمی بدشگون می

سـازد تـا بـا     اي مـی  پایه ،طبق نظر عامه در معبد ،بدشگون است و براي پاك کردن روحش

  .آرامش یابد ،)پله /سکو(لگدمال شدن آن پایه 

  

  ها ها و تفاوت بررسی دلایل شباهت

  هاي فرهنگی ها و شباهت فاوتت

هاي باستان تا زمان  از زمان. دو کشور با تاریخ و فرهنگ دیرینه هستند ،ایران و چین

با توجـه بـه پرسـتش خـدایان و     . است  ن مردم شکل گرفتهمیااعتقادات غنی در  ،مدرن

 »ونـگ نظریه ناخودآگاهی جمعـی ی «هراس از آنها و یا دیگر نیروهاي ناشناخته، همچنین 

 ی ازیک ـ ،یا نیروهاي ناشناخته یا طبیعت احترام به خدایان و ترس از او که توان گفت می

ارواح و  ،مـردم از قـدیم  . هـا مشـترك بـوده اسـت     همه انسـان  معنوي بشر و در هاينیاز

خاص، مـردم بـراي سـعادت     در هر جشن. اند ترسیده پرستیده و از آنها می خدایان را می

در ذهن  تأثیري مستقیم ،بنابراین ارواح و خدایان .کنند می اي بزرگه دعا و قربانی ،خود

لـین و  در مهرانگیـز و شـیانگ   .اند ها تبدیل شده مردم داشته و به ناخودآگاه جمعی ملت

  .دارد هاي دیگر دو داستان، این ناخودآگاه جمعی حضور شخصیت

انـه، دلیـل   روح زم بـاره همچنین با توجه بـه نظریـۀ ناخودآگـاهی جمعـی یونـگ در     

برجستگی نابرابري زن و مرد و پذیرش ظلم و ستم مردم طبقه پایین از طبقه بالا در آن 

روح زمانه شبیه به هـم   ،تواند این باشد که در فرهنگ ایران و چین در آن زمان عصر می

، بـه   شود، اما با تغییـر زمـان   هاي باستانی ناشی می ناخودآگاه جمعی از افسانه. بوده است

باوري است که هیچ ارتباطی با عقـل نـدارد، امـا از      ،روح زمانه. شود مانه تبدیل میروح ز

  . شود حس عام تلقی می آن براي سنجش تمام حقیقت استفاده و همیشه نوعی

حـق   اغلبدر یک نظام اجتماعی مردسالار و پدرسالار، زنان  در عصر زندگی مهرانگیز

شـوند و   آنهـا مـی   وابستۀیعنی  ،از خانواده یا شوهرهایشان را ندارند و متأثر  ابراز خواسته

رسد، راهی براي شکایت وجود نـدارد و فقـط بایـد تحمـل      وقتی به منافعشان آسیب می

لین، مفهوم عفاف براي زنان به معناي سه اطاعت  همچنین در عصر زندگی شیانگ. کنند



   165 /و همکاران خدیجه حاجیان؛ ... تحلیل تطبیقی عناصر داستانی داستان

ازمـرگ شـوهر از فرزنـد     ، بعد از ازدواج از شوهر و بعدیعنی پیش از ازدواج از پدر است؛

جامعـۀ مردسـالار و    سـایۀ دو شخصیت اصـلی دو داسـتان چـون زیـر     . باید اطاعت کنند

  .شود همیشه تحت فشارند که در نهایت منجر به فاجعه می ،کنند پدرسالار زندگی می

  هاي دیدگاه نویسندگان فاوت و شباهتت

ویـژه زنـان زمانـۀ     بـه زندگی طبقات فرودسـت جامعـه،    نگران وضعیت ،هر دو نویسنده

و وضـعیت نـامطلوب ایـن اقشـار و برخوردهـاي       با توصیف زندگی واقعی ند وهست  خویش

بـارة موضـوعات    دگان را بـه تفکـر در  قدم بـه قـدم خوانن ـ   ،ظالمانۀ دیگر افراد جامعه با آنها

تـر ایـن وضـعیت     براي بیـان دقیـق  . کنند که درصدد بیانش هستند، همراه می اياجتماعی

زن را شخصیت اصلی داستان برگزیدند؛ زیرا نـابرابري و ظلـم در    ،ب، هر دو نویسندهنامطلو

هـاي اجتمـاعی    وضعیت آنها، نابرابري شده است و با توصیف داشته می بیشتر روا ،حق زنان

یعنـی   ؛کننـد  اسـتفاده مـی   گرایانـه  آنها هر دو از یـک رویکـرد واقـع   . کنند تر می را برجسته

توانـد   کـه خواننـده مـی     طـوري   به ،گویند م شخص براي خواننده میداستان را از منظر سو

  .هاي داستان را احساس کند خود را در آن وضعیت قرار دهد و شادي و غم شخصیت

فرهنگی  پیشینۀاز منظر . هایی نیز وجود دارد هاي دو داستان، تفاوت با وجود شباهت

شـهري  «تقادات دین اسـلام در  مسلمان است و برخی از اع ،دو نویسنده، سیمین دانشور

اسـاس   نام خود داستان است و این نیـز بـر   ،شود که بارزترین آن دیده می »چون بهشت

با این توصیفات واقعی، نـوع اعتقـادات ایرانیـان    . ایران است جامعۀفضاي واقعی فرهنگی 

و  اي ندارد و هـیچ اثـر   اعتقادات دینی برجسته ،شون اما لو .شود براي مخاطب توصیف می

شود و بیشـتر توصـیفاتی از اعتقـادات     دیده نمی »جشن نعمت«بیانی از فرهنگ دینی در 

شود کـه بـراي حفـظ     نامیده می »آشغال فرهنگی«شون،  چینی است که از نظر لو عامیانۀ

  . استقلال روح مردم باید از بین بروند

پوسـت  اهاحوال مهرانگیز یعنی یک زن سـی  ،تفاوت دیگر این است که سیمین دانشور

 ،انـد  گانی که به همه دنیا و از جمله ایران بـه اجبـار آورده شـده    برد نمایندةرا در جایگاه 

زحمتکشـان   نمایندةتنها  ،»جشن نعمت«لین در اما شیانگ .محور داستان قرار داده است

لـو   و جهانی است، اما »فرامرزي« ،کار سیمین دانشور .آن زمان چین است دیدگانو ستم

لین این بود تا هایی چون شیانگ صیتی انقلابی بود و هدفش در خلق شخصیتشخ ،شون
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منظور مبارزه با حکومت   آن زمان به از ادبیات در جایگاه سلاحی براي بیدار کردن مردم

  . استفاده کند فئودالی در طول انقلاب

  ) دو جامعه متفاوت(وضعیت جامعه 

م بعـد از کودتـاي   1960ایل دهـه  دانشور در اوسیمین  »شهري چون بهشت«داستان 

؛ یعنی زمانی کـه حکومـت پهلـوي از یـک     شده است  نوشته) م1953( 1332 مرداد 28

آمریکا بـه پادشـاهی کـه    . تبدیل به یک حکومت متکی به آمریکا شد ،سلطنت مشروطه

دیکتاتور و طرفدار غرب بود کمک کرد تا سازمان پلیس مخفـی خـود، سـاواك را بـراي     

 ،در آن اجتماع تاریـک، بسـیاري از طبقـات بـالاي اجتمـاع     . زش دهدحفظ حکومت آمو

هاي ملّی سوءاسـتفاده   سرمایه دادند و از فشار قرار می  نظامیان را تحت غیر فاسد بودند و

  .گذشت کردند و در نتیجه زندگی مردم بسیار دشوار می می

 دورة ،ایـن دهـه  . نوشته شـده اسـت  ) م1924( 1920 ۀدهشون در  لو »جشن نعمت«

وقـوع انقـلاب    ،لوشون با شور و شـوق فـراوان  . گسترش جنبش فرهنگ جدید چین بود

، 1911پـس از انقـلاب   کـه  اما پس از گذشت زمانی فهمید  ؛را همراهی کرد 1911سال 

کشـاورزان   ویـژه بهمردم عادي . نشده است هاي جامعه فئودالی کاملاً نابود ها و پایه ریشه

بردند و مفهوم مردسالاري و اخلاق فئـودالی هنـوز    رنج می در زندگی از گرسنگی و سرما

  .آنها بود یوغی معنوي بر گردن

دو  ؛توصیف دو جامعـه در دو زمـان مختلـف اسـت     ،این دو داستانکه توان گفت  می

 ،مـردم عـادي   ،در آن دوره. اي که در دورة تحولات شدید اجتماعی قـرار داشـتند   جامعه

شان بسیار دشـوار بـود و دو    شد و زندگی یده گرفته میحقشان ناد ؛گرسنه و لخت بودند

ها، مشکلات اجتماعی و  اي براي بازتاب نابرابري خوبی آثار واقع گرایانه برده به نام نویسندة

  .اند انتقاد از تاریکی جامعۀ خود آفریده

  

  گیري نتیجه

ل آنکـه  حـا  شـود؛  به وجوه مشابه آثار تکیه می عمدتاًهاي ادبیات تطبیقی  در پژوهش

وجه بارز ادبیات تطبیقی مکتب چینی مبتنـی بـر تفـاوت آثـار همـراه بـا وجـوه مشـابه         

آنکـه اختلافـات ادبـی      در واقع برخی اصول اساسی ادبی تقریبـاً یکسـان، حـال    .آنهاست
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بایـد عبـور کـرد و بـه      »جوي زمینۀ مشتركوجست«مطابق مکتب چینی از . بیشتر است

ها براي بررسی مجدد و تعریف زمینۀ تنوع ادبی ادبیـات   ها، تغییرات و جهش بیان تفاوت

  . انداز جدید ادبیات تطبیقی است چشم ،مطالعات تنوع ادبی. تطبیقی پرداخت

 لـو  »نعمـت جشت «سیمین دانشور و داستان  »شهري چون بهشت«از مقایسۀ داستان 

و فرهنگـی  دوران زندگی، پیشینه اجتماعی  هرچندآید که  دست می  شون، این نتیجه به

هایی  تفاوت  در عین حال و هاي بسیار شباهت ،این دو نویسنده، متفاوت است، دو اثر آنها

، دو شخصـیت   گرایانه هاي واقع با استفاده از روش: هاي دو اثر عبارتند از شباهت. هم دارد

و  »مهرانگیز«. اند ن و سرنوشت مشابه خلق کردهداراي جنسیت و وضعیت اجتماعی یکسا

ایران و چین آن عصر  ۀجامع دیدة مردم ستم) پست(طبقات پایین  نمایندة، »لینگشیان«

تاریکی جامعه را آشکار کرده، نویسندگان با رنج و سـختی مـردم ابـراز     ،این آثار. هستند

  . کنند دردي میهم

خـواه از دیـدگاه    ؛توصیف باورها و اعتقـادات مـردم اسـت    ،تفاوت مهم در این دو اثر

هـا   برخی ویژگی .و ایرانی باشد یا باورهاي اعتقادات قومی و فرهنگ چینیفرهنگ دینی 

 ۀعـین حـال بـا اسـتفاده از نظری ـ     در .آنهاسـت  ۀمخصـوص جامع ـ  ،و باورهاي فرهنگـی 

وجـود   ،هـاي اجتمـاعی   ناخودآگاه یونگ، با بررسی فرهنگ، دیـدگاه نویسـنده و واقعیـت   

در یـک    هـا، روح زمانـه   اه جمعی انسانتوان به دلیل ناخودآگ ها را می ها و تفاوت شباهت

. ایـران و چـین آن عصـر دانسـت     ۀهـاي واقعیـات جامع ـ   همچنین شباهتو خاص  ةدور

ادبیات تطبیقی مکتب آمریکایی سازگار اسـت   ۀهاي دو داستان با نظری همچنین شباهت

کشـور  در دو  هرچنـد ایـن دو اثـر    .داند ها می و رشته  که ادبیات را فراتر از مرز هنر، ملت

بسـیار   آنهـا  هـاي اصـلی   هاي مختلف پدید آمده است، شخصـیت  ها و زبان مختلف، دوره

 .مایه به هم نزدیک استشود و مفاهیم و درون دیده میبه هم شبیه 

بـه ایـن دلیـل     ؛ناپذیر است بلکه اجتناب ،نیز اتفاقی نیست هاي دو اثر اما دلیل تفاوت

هـاي   هاي فرهنگی و پدیـده  ، ژن گی متفاوتهاي فرهن که در کشورهاي مختلف با پیشینه

از این لحاظ نتیجه ایـن تحقیـق هـم بـا مبـانی      . فرهنگی گوناگون و متفاوتی وجود دارد

 ،ادبیـات تطبیقـی   ةدر حـوز . سازگار اسـت  ،مکتب تطبیقی چینی که زیاد شناخته نشده

 ةکـات ویـژ  هاي مختلف، باید به نکات متفاوت یا ن هاي ادبی کشور هنگام توجه به شباهت
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هـاي   هـا خـاص ادبیـات ملیـت     ویژگـی و هـا   تفاوت دقیقاً همین. یک ملت نیز توجه کرد

در کـل،  . که باعث ایجاد تنوع ادبیات جهـانی شـده اسـت    است  مختلف و در نتیجه تنوع

 و کند هاي مختلف به توسعه هنرهاي ادبی کمک می مطالعه و مقایسه آثار ادبی در ملیت

بـردن تعصـبات فرهنگـی و تعمیـق درك فرهنگـی بـین اقـوام        در عین حال در از بـین  

  .داردگرایی جهانی  اي در عصر کثرت اهمیت ویژه ،مختلف

 

  نوشت پی

  .به فارسی ترجمه شده، ولی چاپ نشده است »جشن نعمت« ،به مناسبت این پژوهش. 1

2. Tai Ping Guang Ji：The Taiping Guangji (simplified Chinese: 太平广记), 
sometimes translated as the Extensive Records of the Taiping Era, 
or Extensive Records of the Taiping Xinguo Period, is a collection of stories 
compiled in the early Song dynasty under imperial direction by Li Fang.  

3. Du Fu (Wade–Giles: Tu Fu; Chinese: 杜甫; 712 – 770) was a Chinese poet and 
politician of the Tang dynasty. Along with his elder contemporary and 
friend Li Bai (Li Po), he is frequently called the greatest of the Chinese poets.  
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